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خانواده

منصوره نیکوگفتار، روان شناس
در ایــن بــاره مى گویــد: ازدواج یکى از مهــم ترین تصمیم هاى زندگى 
است. پس زن و مرد باید انتخابى هوشمندانه داشته باشند و با در نظر گرفتن 
تمام جوانب همســر خوب و مناســب براى خود انتخاب کنند. باید با تمام 
خصوصیات اخلاقى طرف مقابل خود آشنا شوند و همه جوانب را بسنجند. 

انتخاب همسر بسیار مهم است.
 گرچه در گذشــته جوانان خودشــان دســت به انتخاب نمى زدند و بیشــتر 
والدین بودند که براى آنها همســر انتخاب مى کردند، اما با گذشــت زمان و 
زندگى امروزى بسیارى از جوان ها حق انتخاب دارند و خودشان همسرشان را 
انتخاب مى کنند.  براى همین حالا که دختران و پسران آزادى عمل بیشترى 
نسبت به گذشته دارند، مى توانند با انتخاب درست همسر تاثیر فوق العاده اى در 
زندگى مشترك خود بگذارند و زندگى خوبى را تجربه کنند، زیرا هنگامى که 
دست به انتخاب همسر مى زنیم تمام تبعات و مسؤولیت و تمام پیشامدهاى 

آن به عهده خودمان است.
 بــراى همیــن بایــد پیــش از ازدواج حتى به کوچک ترین نکات و عیب و 
نقص ها هم توجه کرد و درباره تمام اختلاف سلیقه ها صحبت کرد تا به یک 
نتیجه منطقى رســید. در نظر گرفتن این موارد پیش از ازدواج مى تواند به 
یک زندگى آرام و لذتبخش کمک بســیار زیادى کند. در این پرونده، زن و 
مرد به جاى این که وضعیت روحى هم را درك کنند با یکدیگر دعوا کرده و 

باعث شدند بهترین شب زندگى شان به بدترین شب تبدیل شود. در موقعى 
که یک طرف عصبانى اســت، باید طرف مقابل ســعى در آرام کردن او کند، 

نه این که با حرف و رفتارش باعث ناراحتى بیشتر او شود.
کنترل خشم یکى از مهارت هایى است که زوجین باید در زندگى مشترك 
آموزش ببینند و در صورت بروز مشــکلى در زندگى به جاى واکنش هاى 
منفى و پرخاشگرى سعى کنند در فضایى آرام مشکل را حل کنند. در حالت 
عصبانى امکان دارد ، فرد رفتارى انجام دهد یا حرفى بزند که باعث شــود 

یک دعواى کوچک به بحرانى در زندگى تبدیل شود.

انتخابى هوشمندانه داشته باشید

تازه داماد که به خاطر دسته گل عروس با گلفروش 
درگیر شــده بود، در جشــن عروسى اش با همسرش 
هم دعوا کرد و همین درگیرى ها پاى او را به دادگاه 
خانــواده تهــران باز کرد. این تازه عروس و داماد که 
درست شب جشن عروسى به شدت با هم دعوا کرده 
بودند، نتوانستند حتى یک روز هم در کنار یکدیگر 
زندگى کنند. براى همین تصمیم به طلاق گرفتند 

و به دادگاه خانواده مراجعه کردند. 
زن جوان وقتى مقابل قاضى قرار گرفت، درباره 
علت درخواســت طلاق شــان گفت: شوهرم همان 
شــب عروســى در جشن خودش را به من نشان داد. 
او وقتى در آرایشگاه دنبالم آمد به شدت عصبى بود. 
وقتى علتش را پرسیدم گفت با گلفروش درگیر شده 
و نتوانســته دســته گلم را بگیرد. شــوکه شده بودم. 
کاوه مى گفت به خاطر هزینه دسته گل با گلفروش 
درگیر شده است. وقتى این موضوع را شنیدم خیلى 
عصبانى شدم. ما جشن عروسى داشتیم و کاوه نباید 

با گلفروش درگیر مى شد. 
باید هرچقدر هزینه دســته گلم مى شــد پرداخت 
مى کرد تا این اتفاق نیفتد. ما مانده بودیم بدون گل. 
فقط توانســتیم از یک مغازه گلفروشــى چند شاخه 

گل بخریم و آن را تزئین کنیم. همین مساله باعث 
شد به شدت ناراحت شوم، اما کاوه به جاى دلدارى 
مرتب به من تشر زد و سرم داد و بیداد کرد. تا جایى 
که نتوانستیم براى گرفتن عکس به باغ برویم و در 

همان آتلیه چند عکس گرفتیم. 
بعد هم هردو با حال خراب به جشن عروسى مان 
رفتیم. جشــنى که قرار بود بهترین شــب زندگى مان 
باشد، به بدترین شب تبدیل شد چون کاوه در جشن 
هم بى خیال این موضوع نشد و عصبانى بود. طورى 
که همه مهمانان متوجه رفتار بد او شــدند و مرتب 

از من ســؤال مى کردند که چه اتفاقى افتاده اســت. 
هرچه با کاوه صحبت کردم که آن شــب را خراب 
نکند، فایده اى نداشــت تا این که بالاخره من هم از 
کوره در رفتم و از کاوه خواســتم رفتارش را درســت 
کنــد.  او هــم در اوج نابــاورى شــروع کرد به داد و 
فریــاد و توهیــن بــه من؛ خیلى تعجب کردم. جلوى 
مهمانان  آبرویم رفت. دیگر تا پایان جشــن با هم 
صحبــت نکردیــم. اما به خانــه مان نرفتم و همان 
شــب تصمیم به جدایى از این مرد گرفتم. او جشــن 
عروسى مان را خراب کرد و باعث شد آن شب فقط 

زجر بکشم و آبرویم جلوى همه برود. 
در ادامه همسر این مرد نیز به قاضى گفت: آن روز 
مرد گلفروش به من توهین کرد و با من گلاویز شد. 
هرچه دلش خواست به من گفت. طورى که مردم ما 
را از هم جدا کردند. براى همین دیگر نمى توانستم 
دسته گل را بگیرم. اما ستاره به محض این که متوجه 
دعواى ما شد، شروع کرد به درگیرى و جر و بحث؛ 
بــه جــاى این که اعصابــم را آرام تر کند، مرا جلوى 
فیلمبــردار و عــکاس تحقیــر کرد و گفت که عرضه 
انجــام هیــچ کارى را ندارم. با این حرف هایى که به 
من زد، توقع داشت تا آخر شب خوشحال باشم و به 
روى خودم نیاورم. نمى توانستم، چون خیلى ناراحت 
بودم. دلم مى خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. 
ستاره رفتار خودش را ندید، فقط ناراحتى مرا دید 
و در نهایت هم جشــنمان را به هم ریخت. من هم 
نمى توانم در کنار همســرى که هیچ درکى از من 
ندارد و به جاى این که کنارم باشــد رو به روى من 
اســت، زندگى کنم. به همین دلیل درخواســت دارم 
حکم طلاق را صادر کنید تا تکلیفمان روشن شود.

در پایان نیز قاضى سعى کرد این زوج را از جدایى 
منصرف کند، ولى وقتى اصرار آنها را دید، رسیدگى به 
این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد و از این زوج 
خواست در این مدت با یک مشاور نیز مشورت کنند. 
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